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سال بیست وسوم      شماره ۵۵۲۹

دو سال سخت تر
ثانیا شکست فاحش ترامپ در انتخابات، نشان داد  او فاقد مشروعیت 

ادامـه از 
صفحه

اول
لازم نزد کنگره و در افکار عمومی برای جنگ دیگری اســت؛ اگر چه 
این عامل الزاما تعیین کننده نیست. ثالثا محاصره دریایی نیز اگر قرار 
باشد حاصلی داشــته باشد، بسیار زمان بر خواهد بود که با روحیات 
ترامپ ســازگار نیســت. در چنین وضعیتی، قاعدتا شرایط باید بیشتر از هر زمان 
دیگری برای پیشبرد یک مذاکره موفق فراهم باشد. بدیهی است برای این منظور، 
انعطاف از هر دو سو ضرورت خواهد داشت. طرح هفت روزه یا دو روزه ایران که 
به نوعی احیای یادداشت تفاهم اسلام آباد است، بدون ارائه ما بازایی، تاکنون راه 
به جایی نبرده اســت. از طرفی، بعید است  ترامپ بعد از شکست در انتخابات 
حاضر باشــد به یک شکست آشــکار دیگر نیز تن دهد. اگر از فرصتی که به سه 
دلیل فوق شکل گرفته استفاده نشــود، دو سال سخت تری را در پیش خواهیم 

داشت.

پیش از جدول، سفره را ببینید
 گــزارش اجرای بودجه نیــز باید از درصد جذب اعتبــار فراتر برود. 

ادامـه از 
صفحه

اول
حمایت غذایی چه اندازه از نیاز خانوار را پوشانده است؟ پرداخت ها 
چقدر منظم بوده  اســت؟ دسترســی به درمان بهتر شــده یا هزینه 
بیشتری بر دوش بیمار افتاده است؟ سه محک ساده می تواند راهنما 
باشد: سبد کافی که حمایت غذایی با آن سنجیده شود، تقویم پرداختی که بتوان 
بــر آن تکیه کرد و گزارشــی که پیامــد و نه فقط جذب اعتبار را بســنجد. هیچ 
لایحه ای به تنهایی همه بحران ها را حل نمی کند، اما می تواند از عمیق ترشــدن 
محرومیــت جلوگیــری کند؛ به شــرط آنکه مــردم در مقــام مالیات دهنده و 
مصرف کننده دیده شوند. پشت هر تصمیم، کسانی ایستاده اند که باید غذا بخرند، 

سقفی بالای سر نگه دارند، درمان شوند و توان کار داشته باشند.
آنچه به سال بعد می رسد

با ورق خــوردن تقویم، تنگنای زندگی مردم از نو آغاز نمی شــود؛ ادامه پیدا 
می کنــد. اجاره عقب افتاده، درمان نیمه تمام و نیازهــای به تعویق افتاده همراه 
خانواده به ســال بعد می رود. پیش از افزودن هزینه باید پرســید خانواده آن را 
از کجــا می پردازد. اگر پاســخ، کمترخوردن، نخریدن دارو یــا صرف نظرکردن از 
تحصیل باشــد، تصمیم مالی به بازنگری نیاز دارد. سکوت مردم را نباید نشانه 
توانایی شــان برای تحمل فشــار دانســت؛ بســیاری رنج خــود را در خانه نگه 
می دارنــد. تدوین کنندگان بودجه باید نیاز این خانواده ها را پیش از رســیدن به 
استیصال ببینند. کودکی که به غذای متنوع نیاز دارد، کارگری که وعده اش را کم 
کرده، سالمندی که نسیه می خرد و عضوی از خانواده که سهم خود را به دیگری 
می دهد، در یک صف ایســتاده اند: صف کسانی که هزینه بحران را از سفره شان 
می پردازند. بودجه ای که این صف را نبیند، هر قدر هم دقیق باشد، ناقص است. 

پیش از جدول، سفره را ببینید.

چله نشیني صنعت   و چرایي یك سکوت
به طوري که در یکي از روزهاي ســرد سال  ۱۳۵۸ وقتي «به محسن 

ادامـه از 
صفحه

اول

 
خلیلي خبر می دهند   ۵۰۰، ۶۰۰ کارگر در کارخانه سه راه آذري دست 
به تجمع زده و درهــا را از داخل قفل کرده اند و هیچ مدیري را راه 
نمی دهنــد، او از دیــوار کارخانه بالا می رود و بــه تحصن کنندگان 
می گوید اگر فکر می کنید کارخانه براي شماست، من همین الان مي روم و کلیدها 
را به بني صدر (رئیس جمهور وقت) می دهم تا اموال را بین شــما تقسیم کنند. 
ولي دوســتان، شما نمی توانید اینجا را اداره کنید، اجازه بدهید درِ کارخانه را باز 
کنیم تا شــما بتوانید کار کنید و هر ماه نان بــراي زن و بچه هایتان ببرید.  صداي 
همهمه کارگران چند لحظه قطع می شود و بعد همه فریاد می زنند: محسن خان 
خودتو می خوایم، محسن خان خودتو می خوایم». لحظه اي که همواره از آن به  
عنوان بزرگ ترین پاداشش در زندگي یاد می کرد. پاداشي که البته به خاطر امنیت 
شغلي، امکانات رفاهي و از همه مهم تر حفظ کرامت انساني کارگران، مستحق 
آن بود. حقي که البته از سوي جریان هاي حاکم در روند انقلاب روا داشته نشد 
و حــدود ۲۵۰ بــار به عناوین مختلــف او را راهــي دادگاه و دادســرا کرد. این 
پایمردي ها و شایســتگي ها و خدمات کم نظیر تاریخي اما در روزهاي درگذشت 
این ایران دوست تحول ساز چندان قدر دانسته نشد. نه رسانه ملي (که البته جز 
این انتظاري از آن نمی شد داشــت) و خبرگزاري ها و رسانه هاي همگاني که با 
پول مردم اداره می شــوند، قدر او را به جا آوردند و نه بســیاري از روزنامه ها و 
رسانه هاي سیاسي و اجتماعي در سوگ این چهره برجسته اقتصاد ملي، خبر و 
گزارشــي درخور او منتشر کردند که وااسفا! شــاید به جز یك روزنامه اقتصادي 
(دنیاي اقتصاد) و نشریه اتاق بازرگاني تهران (آینده نگر) که فقدان این بزرگمرد 
را برجســته و به شرح و تبیین شــخصیت او پرداختند و البته روزنامه  شرق  که 
امکان انتشار دو، سه یادداشت نگارنده را به  عنوان شاگرد کوچك ایشان فراهم 
کرد که همین جا باید از همه آنها بسیار سپاسگزاري کرد، بر سایر رسانه ها عمدتا 
سایه سکوت حاکم بود. چرا؟  این رخداد و رفتار تأسف آور از مشکلي اساسي در 
جامعه روشنفکري و نخبگاني پرده برمی دارد و آن گسست عرصه سیاست و امر 
اجتماعي با امر تولید و صنعت اســت. گسســتي که اگر فهم و رفع نشود، بعید 
است هیچ گاه آرزوي «صنعتي شدن» که ضرورت حیاتي این ملك و میهن است، 
بــا وجود گذشــت چندیــن دهــه از آغاز ایــن جریــان، محقق شــود؛ چراکه 
«صنعتي شدن»، یك جریان و فراگرد اجتماعي عمیق و همه گیر است که بسیاري 
از بنیان هــاي جامعه را دگرگون و ذهنیت و فرهنگ تازه اي می ســازد؛ بنابراین، 
زماني در جامعه رشد می کند که زمینه هاي لازم فکري و فرهنگي در آن جامعه 
به وجود آمده باشد. بدون این زمینه ها و بدون کوشش براي ایجاد بستر فکري و 
فرهنگي و فقط با واردکردن و نصب ماشــین آلات و کارخانه ها، صنعتي شــدن 
جامعه ممکن نمی شود. در واقع صنعت یك پدیده اجتماعي است و همکاري 
طبقــات مختلف جامعه را می طلبد و بدون مشــارکت همگاني، امر توســعه 
صنعتي محقق نمی شــود. حقیقتي که محســن خلیلي با تجربه زیسته خود و 
از جمله لحظه مشــاهده غارت خانه دکتر مصدق در ۲۸ مرداد توســط مردم و 
اینکه «با مردم گرســنه و دچار فقر فرهنگی و غیرمتشــکل و پراکنده نمی توان 
جریانی پایدار برای توســعه و پیشرفت کشور شکل داد و کشور را ساخت» درك 
کرد و با ایجاد انواع تشــکل ها به دنبال رفع این معضل و شــکاف تاریخي بود. 
حقایقــي که نــه حکومت ها در طي دهه ها که از تاریخ صنعتي شــدن کشــور 
می گذرد، آن را درك و فهم کرده اند و نه متأســفانه روشــنفکران و جریان هاي 
سیاسي که ظاهرا در پي پیشرفت و توسعه جامعه و عدالت اجتماعي اند  اما از 
ضرورت تولید ثروت از مســیر پیچیده توســعه صنعتي غافل  هستند که عاملی 
کلیدي براي ارتقاي بهره وري دیگر بخش هاي اقتصادي و افزایش درآمد ملي، 
ایجاد اشتغال پایدار و توسعه مناسبات اجتماعي محسوب می شود و دل در گرو 
راه حل هاي آسان توزیع درآمدهاي حاصل از فروش منابع معدني و طبیعي خام 
و کمتر فراوري شــده دارند. چنان که در دهه ۴۰ و اوایل دهه ۵۰ خورشــیدي نیز 
چنین بود. به طوري که از یك سو رشدهاي بالاي اقتصادي (حدود ۱۲ درصد) و 
ایجاد قطب هاي صنعتي و نهادهاي توسعه اي را در نقاط مختلف کشور شاهد 
بودیم و از سوي دیگر، درســت در همان دوران  با ظهور سازمان هاي چریکي و 
انقلابي و رونق ادبیات انقلابي و... مواجه هســتیم. به عبارتي صنعت و توسعه 
صنعتي راه و مســیر خود را می رود و سیاست و اجتماع مسیري دیگر را. اینکه 
چرا فعالان سیاسي آن تحولات اقتصادي و صنعتي را نمی دیدند و آن نخبگان 
فرهنگي و ادبي که مهم ترین آثار ادبي شاید تاریخ معاصر ایران را در حوزه هاي 
مختلف رمان، داســتان، شــعر، نمایش نامه، فیلم و... خلق کردند، چنان تلخ و 

سیاه می اندیشیدند، پرسشي اساسي است. 
یادداشت کامل را در سایت شرق بخوانید

گزارش راهبردی و داده محور «آمار داوطلبان کنکور سراسری ایران، ۱۳۸۱ تا ۱۴۰۵»:

افول ریاضی، صعود تجربی و زنانه تر شدن آزمون
یادداشت

جامعهجامعه

کنکور سراســری ایران در دو دهه گذشته فقط با افزایش 
یــا کاهش تعداد داوطلبان روبه رو نبوده ؛ نقشــه تقاضا میان 
رشته ها نیز تغییر کرده اســت. داده های این مجموعه نشان 
می دهــد در کنار افت بلندمــدت تعداد داوطلبــان، جایگاه 
گروه های آزمایشی ریاضی و انسانی تضعیف ، گروه تجربی به 
مهم ترین قطب تقاضا تبدیل شــده و گروه های هنر و زبان نیز 
در سال های اخیر ارقام درخور توجهی ثبت کرده اند؛ هرچند 
مقایســه بلندمدت این دو گروه به دلیل تغییر شــیوه ثبت و 
گزارش آمار، احتیاط بیشــتری می طلبد. نکته مهم تر، تفاوت 
میان «بازگشــت تعداد داوطلبان» و «بازگشت ساختار کنکور 
به وضعیت گذشــته» است. در ســال ۱۴۰۵ تعداد داوطلبان 
نســبت به ســال قبل افزایش یافته، اما هنوز فاصله زیادی با 
اوج تاریخی ثبت شــده در ســال ۱۴۰۱ دارد. هم زمان، ترکیب 
رشته ای ســال ۱۴۰۵ با ترکیب سال های آغازین این مجموعه 
تفاوت معناداری دارد. این گزارش ســه پرســش راهبردی را 
دنبال می کند: انــدازه واقعی بازار کنکور چــه تغییری کرده 
اســت؟ کدام گروه های آزمایشــی ســهم خود را از دســت 
داده یا بازیابی کرده اند؟ و ایــن تحولات چه پیامدهایی برای 
سیاست گذاری آموزشی، ظرفیت دانشگاه ها و آینده رشته های 

دانشگاهی دارد؟
منبــع داده هــا و زحمت اســتخراج آن بر اســاس منابع 

داخلی بر عهده «مجله دقیقه» بوده است.
۱. تصویر کلان:

 کنکور کوچک تر شده، اما مسیر آن خطی نیست

بر اســاس داده های استخراج شــده، تعــداد داوطلبان از 
یــک میلیون و  ۴۵۵ هــزار و ۸۶۸ نفر در ســال ۱۳۸۱ به یک 
میلیون و هزار و ۲۴۱ نفر در سال ۱۴۰۵ رسیده است؛ کاهشی 
معادل حدود ۲۶٫۵ درصد. مقایسه با سال ۱۳۸۴ نیز کاهش 
۲۲٫۹ درصدی را نشــان می دهد. بنابرایــن، در افق بلندمدت، 
اندازه جمعیت متقاضی کنکور کوچک تر شــده است. با این 
حال، روند سالانه یکنواخت نیست. تعداد داوطلبان در سال 
۱۳۹۵ به کمترین مقدار ثبت شــده در این مجموعه رســید و 
پس از آن تا سال ۱۳۹۹ افزایش پیدا کرد. در سال ۱۳۹۹، آمار 
به یک میلیون و ۳۹۱ هزار و ۵۲۴ نفر رسید، اما در سال ۱۴۰۰ 
به یک میلیون و  ۱۱۱ هزار و ۸۱۸ نفر کاهش یافت. سپس سال 
۱۴۰۱ بــا ثبت یک میلیون و ۴۸۹ هــزار و ۲۲۰ داوطلب، اوج 
تاریخی مجموعه را رقم زد. این افزایش و کاهش های شدید 
نشان می دهد که نمی توان تمام تغییرات تعداد داوطلبان را 
صرفا به تحولات جمعیتی نسبت داد؛ تغییرات نظام آزمون، 
شیوه ثبت نام و تعریف جامعه آماری نیز می توانند بر ارقام اثر 
گذاشته باشند. در سال ۱۴۰۲، تعداد داوطلبان به یک میلیون 
و  ۱۱۹ هزار و ۴۳۶ نفر ســقوط کرد؛ یعنی نسبت به سال قبل 
حدود ۲۴٫۸ درصد کاهش. پس از افزایش محدود در ســال 
۱۴۰۳، تعداد داوطلبان در ســال ۱۴۰۴ بــار دیگر ۱۶٫۹ درصد 
افت کرد و به ۹۵۷ هزار و ۷۹۸ نفر رسید. افزایش سال ۱۴۰۵، 
با اضافه شــدن ۱۱۲ هزار و ۴۴۳ نفر، این رونــد را تا اندازه ای 
معکوس کرد. اما یک مقایســه مهم تر وجود دارد: رقم سال 
۱۴۰۵ همچنــان ۲۸٫۱ درصد پایین تر از اوج ســال ۱۴۰۱ و ۷٫۱ 
درصد کمتر از ســال ۱۴۰۳ اســت. بنابراین، تعبیر دقیق تر این 
اســت که کنکور پس از افت ســال ۱۴۰۴ وارد مرحله بازیابی 

شده، نه اینکه به سطح تاریخی پیشین خود بازگشته باشد.
۲. مهم ترین تغییر ساختاری:

 فاصله گرفتن از نقشه رشته ای دهه ۱۳۸۰
برای فهم تحولات کنکور، شــمارش کل داوطلبان کافی 
نیست؛ پرســش تعیین کننده این اســت که این جمعیت در 
چه رشته هایی توزیع شده است؟ مقایسه سال ۱۳۸۴ با سال 
۱۴۰۵، بــا وجود محدودیت های کیفیــت داده، از جابه جایی 

بزرگی در ترکیب گروه های آزمایشی حکایت می کند.

تغییر تعداد داوطلبان در گروه های آزمایشی، ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۵
در سال ۱۳۸۴، گروه انسانی با ۵۳۲ هزار و ۷۷۳ داوطلب، 
بزرگ ترین گروه ثبت شــده در جدول بود. تجربی با ۴۲۲ هزار 
و ۱۵۷ نفــر در جایــگاه دوم و ریاضی با ۳۶۷ هزار و ۶۲۷ نفر 
در جایگاه ســوم قرار داشــت. در ســال ۱۴۰۵، ترتیب به طور 
محسوســی تغییر کرده اســت: تجربی با ۴۵۱ هــزار و ۵۲۲ 
داوطلب در رتبه نخســت، انســانی با ۳۲۷ هزار و ۷۳۴ نفر 
در رتبــه دوم و ریاضی با ۱۳۵ هزار و ۸۱۳ نفر در رتبه ســوم 
قرار دارند. این تغییر صرفا جابه جایی رتبه ها نیســت. تعداد 
داوطلبان ریاضی در فاصله این دو ســال حدود ۶۳٫۱ درصد 
کاهش یافته است. انســانی نیز با افت حدود ۳۸٫۵ درصدی 
مواجه شــده، در حالی کــه تعداد داوطلبــان تجربی حدود 
هفت درصد افزایش یافته است. در نتیجه، تجربی تنها گروه 
از میان این ســه گروه اصلی است که تعداد داوطلبان آن در 

مقایسه با سال ۱۳۸۴ افزایش داشته است.

افت ریاضی؛ مهم تر از یک تغییر ساده در آمار کنکور
کاهش بیش از ۲۳۱ هزار داوطلب ریاضی میان سال های 
۱۳۸۴ و ۱۴۰۵، یکــی از برجســته ترین تحولات این مجموعه 
اســت. تعداد داوطلبان این گــروه از ۳۶۷ هزار و ۶۲۷ نفر به 
۱۳۵ هزار و ۸۱۳ نفر رسیده؛ یعنی به حدود ۳۷ درصد سطح 
ســال ۱۳۸۴ کاهش یافته اســت. این افــت از نظر راهبردی 
اهمیــت زیــادی دارد؛ زیرا گــروه ریاضی یکی از مســیرهای 
اصلی ورود به رشــته های مهندســی، علوم پایه و بخشی از 
حوزه های فناورانه است. کاهش تقاضا برای ورود به این گروه 
می تواند بر ترکیب متقاضیان رشته های دانشگاهی و ظرفیت 
جذب دانشجو اثر بگذارد؛ با این حال، داده های حاضر تعداد 
ثبت نام کنندگان را اندازه می گیرد، نه تعداد پذیرفته شــدگان، 
دانشــجویان ورودی یا فارغ التحصیلان را. از این  رو، نمی توان 
از ایــن جــدول به تنهایی نتیجــه گرفت که عرضــه نیروی 
متخصص مهندســی نیز به همان میزان کاهش یافته است. 
برای سیاست گذار، پرسش اصلی این نیست که چگونه صرفا 

تعداد داوطلبان ریاضی را افزایش دهد، بلکه این اســت که 
آیا جذابیت مســیرهای تحصیلی مرتبط با ریاضی، چشم انداز 
شــغلی آنها و ارتباطشــان با نیازهای اقتصاد دانش بنیان به 

اندازه کافی تقویت شده است یا خیر؟

انسانی؛ از بزرگ ترین گروه تا جایگاه دوم
گروه انسانی در سال ۱۳۸۴ بزرگ ترین گروه ثبت شده بود، 
اما در ســال ۱۴۰۵ حدود ۲۰۵ هزار داوطلب کمتر از آن سال 
دارد. افــت این گروه، با وجود افزایش تعداد داوطلبان آن در 
سال های اخیر نسبت به کف دهه ۱۳۹۰، نشان می دهد بازیابی 
تقاضا هنوز به ســطح گذشته نرسیده است. مسئله راهبردی 
در اینجا، تفاوت میان «رشد پس از کف» و «بازگشت به سطح 
تاریخی» است. تعداد داوطلبان انسانی در سال ۱۳۹۵ به ۱۶۱ 
هزار و ۵۰۰ نفر رســیده بود؛ این رقم تا سال ۱۴۰۵ بیش از دو 
برابر شــده، اما نسبت به ســال ۱۳۸۴ همچنان حدود ۳۸٫۵ 
درصد پایین تر است. هر دو گزاره درست  هستند، ولی هر کدام 
تصویر متفاوتــی از وضعیت این گروه ارائه می کنند. این روند 
می تواند مبنایی برای بررســی جذابیت رشته های دانشگاهی 
علوم انسانی، کیفیت فرصت های شــغلی، تغییر ترجیحات 

خانواده ها و نحوه توزیع ظرفیت دانشگاه ها باشد.

تجربی؛ قطب اصلی، اما نه در اوج تاریخی خود
تعداد داوطلبان تجربی در ســال ۱۳۹۷ بــه ۶۴۲ هزار و 
۴۵۱ نفر رســید که بالاترین مقدار ثبت شــده این گروه است. 
در ســال ۱۴۰۵ این رقم به ۴۵۱ هزار و ۵۲۲ نفر رسیده است؛ 
یعنی حــدود ۲۹٫۷ درصد پایین تر از اوج گــروه. با وجود این 
افت، تجربی همچنان بزرگ ترین گروه آزمایشــی اســت. این 
نکته نشــان می دهد کاهش کلی داوطلبان لزوما به معنای 
از بین رفتن تمرکز تقاضا در تجربی نیســت. در واقع، تجربی از 
نظر تعداد همچنان جایگاه مســلط خــود را حفظ کرده، اما 
از اوج تاریخی خود فاصله گرفته اســت. از منظر برنامه ریزی 
دانشگاهی، این تمایز مهم است: سیاست گذاری نباید فقط بر 
کاهش یا افزایش سالانه داوطلبان متمرکز باشد؛ باید بررسی 
کند تقاضا برای رشــته های پزشــکی و غیرپزشــکی تجربی 
چگونه تغییر کرده، ظرفیت پذیرش چه نســبتی با این تقاضا 
دارد و چــه بخشــی از داوطلبان در نهایت وارد رشــته های 

مدنظر خود می شوند.
۳. رشد سال ۱۴۰۵ از کجا آمده است؟ 

بازگشت هم زمان هر پنج گروه
یکی از یافته های مهم داده های جدید، فراگیر  بودن رشد در 
سال ۱۴۰۵ اســت. برخلاف وضعیتی که ممکن است با رشد 
یک گروه و افت گروه های دیگر روبه رو باشیم، در این سال هر 

پنج گروه آزمایشی نسبت به ۱۴۰۴ افزایش تعداد داشته اند.

افزایش داوطلبان از ۱۴۰۴ به ۱۴۰۵
در مجموع، تعداد داوطلبــان از ۹۵۷ هزار و ۷۹۸ نفر در 
ســال ۱۴۰۴ به یک میلیون و   ۷۰ هزار و ۲۴۱ نفر در سال ۱۴۰۵ 
رســیده اســت؛ افزایشــی برابر با ۱۱۲ هزار و ۴۴۳ نفر. از این 
افزایش، ۳۷ هزار و ۳۵۱ نفر به گروه انســانی، ۲۹ هزار و ۴۰۳ 
نفــر به تجربی، ۱۹ هزار و ۶۶۳ نفر به ریاضی، ۱۳ هزار و ۳۱۳ 

نفر به هنر و ۱۲ هزار و ۷۱۳ نفر به زبان مربوط است.
از نظر رشــد نسبی، هنر با افزایش ۲۵٫۸ درصدی بیشترین 
رشــد را دارد. ریاضی بــا ۱۶٫۹ درصد و زبان با ۱۶٫۴ درصد در 
رتبه های بعدی قرار می گیرند. رشد انسانی ۱۲٫۹ درصد و رشد 
تجربی هفت درصد بوده اســت. این الگو دو نکته مهم دارد: 
نخست، افزایش ســال ۱۴۰۵ محدود به گروه تجربی نیست؛ 
بنابراین نمی توان آن را صرفا به تغییرات تقاضای رشته های 
پزشکی نسبت داد. دوم، گروه تجربی با وجود داشتن بیشترین 
تعداد داوطلب، کمترین رشد نسبی را در میان پنج گروه ثبت 
کرده است. این موضوع نشان می دهد در سال اخیر، گروه های 
کوچک تر با ســرعت بیشتری رشــد کرده اند. با این حال، رشد 
نسبی بالا لزوما به معنای تغییر بنیادی در وزن گروه ها نیست. 

برای مثال، افزایش ۲۵٫۸ درصدی هنر معادل ۱۳ هزار و ۳۱۳ 
نفر اســت؛ در حالی که افزایش هفت درصدی تجربی به ۲۹ 
هزار و ۴۰۳ نفر می رســد. بنابراین، برای تحلیل راهبردی باید 
هم زمان به دو شاخص توجه کرد: درصد رشد و تعداد مطلق 

داوطلبان اضافه شده.
۴.  ترکیب کنکور در حال تغییر است؛

 سهم تجربی اندکی عقب نشسته است
مقایسه سهم هر گروه از کل داوطلبان، تصویری دقیق تر از 

جابه جایی تقاضا در دو سال اخیر به دست می دهد.
در ســال ۱۴۰۴، حدود ۴۴ درصد داوطلبان در گروه تجربی 
قرار داشــتند. این ســهم در ســال ۱۴۰۵ به حدود ۴۲ درصد 
کاهش یافته اســت. در مقابل، ســهم ریاضی، انسانی، هنر و 

زبان افزایش پیدا کرده است.
این تغییر به معنای پایان برتری تجربی نیســت؛ این گروه 
همچنــان بیش از دو برابر ریاضی و حدود ۱٫۴ برابر انســانی 
داوطلــب دارد. اما می توان گفت رشــد ســال ۱۴۰۵ از نظر 

ترکیب رشته ای، اندکی متوازن تر از سال قبل بوده است.
مجموع سهم تجربی و انســانی از حدود ۷۴٫۴ درصد در 
ســال ۱۴۰۴ به ۷۲٫۸ درصد در ســال ۱۴۰۵ رسیده است. این 
کاهش حدود ۱٫۶  واحد درصدی نشــان می دهد  ســهم سایر 
گروه ها در مجموع افزایش یافته است. با این همه، یک سال 
تغییر برای اعلام چرخش پایدار در ترجیحات تحصیلی کافی 
نیست؛ برای تأیید چنین تغییری باید دست کم روند چندساله 

آینده، با تعاریف آماری ثابت  بررسی شود.

پیام راهبردی این تغییر
اگر رشــد ســال ۱۴۰۵ در ســال های آینده ادامه پیدا کند، 
برنامه ریزی آموزشی باید به تغییر تقاضا در گروه های مختلف 
توجه بیشتری نشــان دهد. افزایش تقاضای ریاضی می تواند 
فرصتی برای تقویت مسیرهای ورود به مهندسی و علوم پایه 
باشد؛ رشد انسانی می تواند بر نیاز به ظرفیت های متناسب در 
رشته های این حوزه اثر بگذارد و افزایش داوطلبان هنر و زبان 
نیز نیازمند بررسی دقیق تر نوع تقاضا و ظرفیت پذیرش است. 
اما سیاست گذار نباید صرفا بر اساس تعداد داوطلبان ظرفیت 
دانشگاه ها را افزایش یا کاهش دهد. تعداد داوطلب، ظرفیت 
پذیرش، کیفیت آموزشــی، تقاضای بازار کار و میزان موفقیت 
فارغ التحصیلان متغیرهای متفاوتی هستند. تصمیم درست، 

حاصل تحلیل هم زمان آنهاست.
۵.  تفکیک جنسیتی داوطلبان؛

 افزایش سهم دختران در کنکور
داده های تفکیک جنســیتی کنکور نشان می دهد  دختران 
در ســال های مورد بررسی، سهم بیشــتری از داوطلبان را به 
خــود اختصاص داده اند؛ با این حال، شــدت ایــن برتری در 
دوره های مختلف یکســان نبوده اســت. در ســال ۱۴۰۵، از 
مجموع یک میلیون و ۷۰ هــزار و ۲۴۱ داوطلب کنکور، ۶۹۵ 
هــزار و ۶۵۷ نفر دختر و ۳۷۴ هزار و ۵۸۴ نفر پســر بوده اند. 
به این ترتیب، دختران با ســهم حدود ۶۵ درصدی، نزدیک به 
دو ســوم جمعیت داوطلبان را تشکیل داده اند و سهم پسران 

حدود ۳۵ درصد بوده است.
مقایســه این ارقام با ســال ۱۴۰۴، از افزایش بیشتر تعداد 
داوطلبان دختر حکایت دارد. شــمار دختــران از ۶۰۸ هزار و 
۱۷ نفر در ســال ۱۴۰۴ به ۶۹۵ هزار و ۶۵۷ نفر در سال ۱۴۰۵ 
رســیده است؛ افزایشــی معادل ۸۷ هزار و ۶۴۰ نفر یا حدود 
۱۴.۴ درصــد. در مقابل، تعداد داوطلبان پســر از ۳۴۹ هزار و 
۷۸۱ نفــر به ۳۷۴ هزار و ۵۸۴ نفــر افزایش یافته که معادل 
رشد حدود ۷.۱ درصدی اســت. بنابراین، در فاصله یک ساله، 
رشــد تعداد داوطلبــان دختر تقریبــا دو برابر رشــد تعداد 

داوطلبان پسر بوده است.
این تفاوت در نرخ رشــد، در ترکیب جنسیتی داوطلبان نیز 
منعکس شــده است. سهم دختران از حدود ۶۳.۵ درصد در 
ســال ۱۴۰۴ به حدود ۶۵ درصد در سال ۱۴۰۵ رسیده و سهم 
پســران در همین مدت از حــدود ۳۶.۵ درصد به ۳۵ درصد 

کاهش یافته است. در نتیجه، افزایش تعداد داوطلبان کنکور 
در ســال ۱۴۰۵ فقط یک رشــد کمّی عمومی نبــوده، بلکه با 

تغییر نسبی ترکیب جنسیتی داوطلبان نیز همراه شده است.
نــگاه به داده های تاریخی ارائه شــده نیز نشــان می دهد  
برتــری عددی دختــران پدیده ای محدود به ســال های اخیر 
نیست. برای مثال، در سال ۱۳۸۳ تعداد دختران ۸۷۵ هزار و 
۲۸۸ نفر و تعداد پسران ۵۶۰ هزار و ۴۱۵ نفر ثبت شده است.

۶.  سه دوره در تاریخ کنکور؛ 
از افت تقاضا تا بازآرایی گروه ها

با کنار هم گذاشتن روند کل داوطلبان و تغییرات رشته ای، 
می توان ســه دوره تحلیلی را از این مجموعه استخراج کرد. 
این تقسیم بندی یک چارچوب تفسیری برای فهم داده هاست، 

نه تقسیم بندی رسمی نظام کنکور.

دوره نخست: افت و تغییر توازن رشته ها
از میانه دهه ۱۳۸۰ تا کف سال ۱۳۹۵: در این دوره، تعداد 
کل داوطلبان از یک میلیون و  ۳۸۷ هزار و ۴۰۷ نفر در ســال 
۱۳۸۴ بــه ۸۶۰ هزار و ۱۰۹ نفر در ســال ۱۳۹۵ کاهش یافت؛ 
افتی حدود ۳۸ درصد. هم زمان، تعداد داوطلبان انســانی و 
ریاضی نیز به شــدت کاهش پیدا کرد. ایــن هم زمانی، زمینه 
مناسبی برای بررسی پیوند میان تغییرات جمعیتی، ترجیحات 
تحصیلی و شــرایط پذیرش دانشــگاهی فراهــم می کند، اما 

داده های حاضر علت افت را مشخص نمی کنند.

دوره دوم: بازیابی و نوسان شدید
از سال ۱۳۹۶ تا اوج ســال ۱۴۰۱: تعداد داوطلبان از ۹۳۰ 
هــزار و ۲۰۸ نفر در ســال ۱۳۹۶ به یک میلیون و  ۴۸۹ هزار و 
۲۲۰ نفر در ســال ۱۴۰۱ رسید. رشــد درخور توجه این دوره با 
افت های شدید میان بعضی سال ها همراه بوده است؛ به ویژه 
کاهش ۲۰٫۱ درصدی در ســال ۱۴۰۰ و افزایش ۳۳٫۹ درصدی 
در ســال ۱۴۰۱. چنین نوســانی ضــرورت بررســی تغییرات 

ساختاری آزمون و شیوه ثبت آمار را نشان می دهد.

دوره سوم: افت پس از اوج و رشد فراگیر در ۱۴۰۵
از ســال ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۵: تعداد داوطلبان در ســال ۱۴۰۲ به 
یک میلیون و  ۱۱۹ هزار و ۴۳۶ نفر کاهش یافت. پس از نوسان 
ســال های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴، در ســال ۱۴۰۵ رشد در هر پنج گروه 
ثبت شــد. با وجود این، اندازه کل کنکــور و تعداد داوطلبان 
گروه های اصلی هنوز به سطوح اوج گذشته بازنگشته است.

۷. پیامدهای راهبردی برای سیاست گذاری آموزشی
نخســت، سیاســت گذاری بر اســاس تقاضای واقعی، نه 
صرفــا ظرفیت موجود: کاهش بلندمــدت داوطلبان ریاضی 
و انســانی، در کنار حفــظ جایگاه تجربی، لــزوم بازنگری در 
نحوه توزیع ظرفیت های دانشــگاهی را مطرح می کند. با این 
حال، کاهش داوطلــب به تنهایی دلیل کافــی برای کاهش 
ظرفیت نیســت؛ سیاســت گذار باید ظرفیت پذیــرش، تعداد 
پذیرفته شــدگان، تقاضای بــازار کار، کیفیت آمــوزش و نرخ 
اشــتغال فارغ التحصیلان را کنار هم بگذارد. اگر در رشته ای 
تعــداد داوطلبان کاهش یافته  امــا نیاز بــازار کار به نیروی 
متخصص همچنان بالاســت، راهبرد مناســب ممکن است 
اصلاح مســیرهای ورود، بهبــود کیفیت آمــوزش یا تقویت 

چشم انداز شغلی باشد، نه کوچک کردن خودکار ظرفیت.
دوم، احیای ریاضی باید به مسئله ای فراتر از کنکور تبدیل 
شود: کاهش ۶۳٫۱ درصدی داوطلبان ریاضی از سال ۱۳۸۴ تا 
۱۴۰۵، یک علامت مهم برای بررســی زنجیره آموزش ریاضی 
و علوم پایه اســت. این موضوع باید از آموزش مدرســه ای و 
انتخاب رشــته تا دانشگاه، اشتغال و درآمد متخصصان دنبال 
شــود. سیاســت گذار می تواند بــا پیوند دادن آمــار کنکور به 
داده های آموزش متوسطه و بازار کار، بررسی کند افت تقاضا 
در چه مرحله ای شــکل می گیرد. آیا دانش آموزان کمتری به 
ریاضی علاقه مند می شــوند؟ آیا مسیر دانشــگاهی این گروه 
جذابیت کمتری دارد؟ یا عوامل دیگری در انتخاب رشــته اثر 
می گذارند؟ داده فعلی پاســخ این پرسش ها را نمی دهد، اما 

به روشنی نشان می دهد  بررسی آنها ضروری است.
ســوم، رشــد ۱۴۰۵ باید در چند ســال آینده آزموده شود: 
افزایش ۱۱٫۷ درصدی تعداد داوطلبان در ســال ۱۴۰۵، اگر در 
سال های بعد ادامه یابد، می تواند نشانه تغییر روند باشد، ولی 
اگر در ســال بعد دوباره افت رخ دهد، رشــد اخیر بیشتر یک 
نوسان مقطعی خواهد بود. برای تشخیص این دو وضعیت، 
لازم اســت آمار ســالانه با تعاریف ثابت و همراه با اطلاعات 
مربوط به نوبت آزمون، تعداد ثبت نام کنندگان یکتا و گروه های 
آزمایشی منتشر شود. فقط در این صورت می توان رشد پایدار 

را از اثر تغییر روش ثبت نام یا گزارش آمار تفکیک کرد.

جمع بندی نهایی
مهم تریــن نتیجــه این مجموعــه  صرفا کاهــش تعداد 
داوطلبان نیســت، بلکــه جابه جایی توازن میــان گروه های 
آزمایشــی اســت. در مقایســه ســال ۱۳۸۴ و ۱۴۰۵، تعداد 
داوطلبــان ریاضی بیــش از ۶۳ درصد و انســانی حدود ۳۹ 
درصد کاهش یافته اند، در حالی که تجربی اندکی رشد کرده 
و همچنان بزرگ ترین گروه باقی مانده است. در سال ۱۴۰۵ نیز 
رشد ۱۱٫۷ درصدی کل داوطلبان، با افزایش تعداد در هر پنج 
گروه همراه بوده اســت، اما این بازگشت هنوز فاصله درخور 

توجهی با اوج سال ۱۴۰۱ دارد.
از منظــر سیاســت گذاری، این داده ها یک هشــدار و یک 
فرصت هم زمان هستند. هشدار از این رو که کاهش بلندمدت 
تقاضا در برخی گروه هــای مهم باید با نیازهای آینده اقتصاد 
و نظام آموزش عالی سنجیده شود؛ فرصت از این رو که رشد 
اخیر می تواند مبنایی برای بررسی تغییر ترجیحات تحصیلی 

و اصلاح سیاست های پذیرش قرار گیرد.
راهبرد درست، تلاش برای افزایش یا کاهش صرف تعداد 
داوطلبان نیســت، بلکه فهم این است که چه کسانی، در چه 
گروه هایی و تحت تأثیر چه شــرایطی مسیر تحصیلی خود را 
انتخاب می کنند. برای رسیدن به این پاسخ، آمار کنکور باید به 
داده های آموزش مدرســه ای، ظرفیت دانشگاه ها، بازار کار و 

نتایج فارغ التحصیلان متصل شود.

مقایسه تعداد ثبت شده در دو سال؛ درصدها بر اساس ارقام داده هاى مجله دقیقه محاسبه شده اند

تغییر تعداد ثبت شده در هر گروه؛ مقادیر مثبت نشان دهنده افزایش است

محمد تقی زاده


